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معـرفی اندیشـکده

با ماموريت »تصميم سازی برای حل مسائل  اقتصاد مقاومتی يک کانون تفکّر  انديشکده 
اقتصاد مقاومتی« است که در سال 1395 فعاليت رسمی  اقتصاد کشور در راستای تحقق 

خود را آغاز نمود.

شناسايی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعی، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده 
و هم انديشی جهت ارزيابی و تدقيق آن، بررسی تجربيات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پيگيری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولين مرتبط به منظور 

اتخّاذ تصميمات لازم، از جمله فعاليت هايی است که در انديشکده انجام می شود.

علاقه مندان می توانند از طريق سايت Mett.ir با انديشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و 
نظرات، انتقادات و پيشنهادهای خود را در خصوص اين گزارش و همچنين ساير فعاليت های 

انديشکده، مطرح کنند.
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خلاصه مدیریتی

ديدگاه  اين  و  است  ناکارآمدی  دولتی،  از شرکت های  اذهان عمومی  ميان  در  غالب  تصور 
بعضاً وجود دارد که اين شرکت ها، نقش مثبتی در اقتصاد کشورها ندارند. با اين حال، بررسی 
وضعيت کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی )OECD( و همچين چين، اين تصور 

را دچار خدشه می نمايد. 

بررسی ها حاکی از آن است که شرکت های دولتی در کشورهای پيشرفته جهان با وجود 
اهداف و تاريخچه متفاوت در شکل گيری، نقش مهمی در اقتصاد دارند. اين نقش را می توان 

در 4 دسته زير تقسيم بندی کرد:

1. کارگزار دولت در بخش های انحصاری اقتصاد
2. مجری اهداف توسعه ای دولت ها

3. بازوی دولت در اجرای سياست های حمايتی
4. نماينده رسمی دولت در توافقات تجاری

علاوه بر نقش آفرينی فعال شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها، اين شرکت ها از منظر 
کارايی نيز می توانند همگام با بخش خصوصی حرکت کنند و در برخی موارد حتی عملکرد 
 500 ميان  در  دولتی  تعداد شرکت های  رشد  بحث،  اين  مويد  دهند.  نشان  خود  از  بهتری 
شرکت بزرگ ليست فورچون است. تعداد شرکت های دولتی در اين ليست از 49 شرکت در 
سال 2005 به 102 شرکت در سال 2017 رسيده است. چين در اين افزايش نقش عمده ای 
داشته است. بطوريکه در سال 2005 تنها 14 شرکت چينی در ليست 500 شرکت بزرگ 

فورچون قرار داشت اما در سال 2017 اين تعداد به 75 شرکت رسيده است.
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اقدامات  مرحله   5 دولتی،  شرکت های  کارآمدسازی  و  جايگاه  اين  به  رسيدن  برای  چين 
اصلاحی زير را در الگوی اداره شرکت های خود انجام داده است:

• مرحله اول )1984-1978(: توقف برنامه ريزی متمرکز توليد و تسهيم شرکت ها در 	
سود حاصله

• مرحله دوم )1992-1984(: انعقاد قراردادهای مديريتی	
• مرحله سوم )1992-2002(: خصوصی سازی شرکت های دولتی کوچک	
• مرحله چهارم )2012 - 2003(: اصلاح نظام مديريت دارايی   های شرکت های دولتی	
• مرحله پنجم )2012 تا کنون(: اصلاحات گسترده 	

در قالب اين اصلاحات، شرکت های کوچک و غيرمهم واگذار و بر اصلاحات شرکت های 
بزرگ و راهبردی تمرکز شد و با سازماندهی مجدد شرکت های بزرگ بر اساس مأموريت 

و اداره متناسب با اقتضائات، شعار »بزرگ را بچسب و کوچک را رها کن« محقق گرديد.

در کنار اين اصلاحات، شرکت های بزرگ از وزارتخانه و نهاد تنظيم گر بالادستی خود منفک 
 »SASAC« و مديريت آن ها  به کميسيون اداره و نظارت بر دارايی  های شرکت های دولتی
ميزان  و  کاهش  دولتی  های  شرکت  اداره  در  منافع  تعارض  طريق،  اين  به  تا  شد  واگذار 

تخصص در مديريت مالی و راهبری آن ها افزايش يابد.

آن  در  دولتی  های  شرکت  که  ايران  برای  چين،  خصوصاً  و   OECD کشورهای  تجربه 
نقش آفرينی زيادی دارند، به ويژه برای شرکت های راهبردی و مهم، قابل استفاده است. 
برداشته شود،  اين شرکت ها  برای ساماندهی  ايران  در  بايد  که  گامی  اولين  اساس  اين  بر 
دسته بندی بر اساس مأموريت مورد انتظار است. در گام بعدی متناسب با مأموريت بايد شيوه 

تعامل و اداره در حوزه مالی، مديريتی و نيروی انسانی طراحی و اجرايی شود.
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بخش اول
مقدمه

در خصوص نقش آفرينی دولت در اقتصاد و شيوه های آن، در ميان اقتصاددانان يک طيف 
وجود دارد. در يک سر طيف، عده ای به دخالت حداکثری دولت در اقتصاد معتقدند و در سر 

ديگر طيف، بعضی به عدم دخالت کامل دولت در اقتصاد اعتقاد دارند. 

با اين حال، آنچه در کشورهای مختلف و در عمل پياده سازی شده، مابين اين طيف قرار 
دارد. نظام اقتصادی ايران نيز اينچنين است و همان طور که در اصل 44 قانون اساسی بر 
آن تأکيد شده است، دولت در کنار دو بخش ديگر يعنی بخش خصوصی و بخش تعاونی بايد 
به ايفای وظيفه بپردازد. البته در خود اصل 44 اغلب حوزه های اقتصادی دولتی محسوب 
می شود و بخش های خصوصی و تعاونی صرفا در حوزه هايی که در آن اشاره نگرديده است، 

قابليت فعاليت دارند. 

بخش  فعاليت  های  حوزه  در   ،1384 سال  در   44 اصل  کلی  های  سياست  ابلاغ  با  بعدها 
اساس شرکت  بر همين  و  ايجاد گرديد  تغييراتی  تعاونی  و بخش  دولتی  خصوصی، بخش 
های دولتی به 3 گروه تقسيم شدند. گروه اول شرکت هايی بودند که بايد 100 درصد واگذار 
می شدند. گروه دوم شرکت هايی بودند که دولت نهايتا حق داشت در آن حوزه ها 20 درصد 
سهام داشته باشد و در انتها گروه سوم شرکت ها، حوزه هايی را شامل می شد که دولت 100 

درصد بايد در آن حضور می داشت.

در تقسيم بندی صورت گرفته، معيارهای مشخص و دلايل طبقه بندی به طور کامل ارائه 
ايران نقش آفرينی داشته  اقتصاد  بايد در  اين اصل که شرکت های دولتی  اما بر  نگرديد، 
باشند، صحه گذاشت. با وجود اين، هنوز در خصوص نقش و مأموريتی که شرکت های دولتی 
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بايد در اقتصاد ايران ايفا نمايند، سوالاتی وجود دارد. اول اينکه با وجود سياست های اصل 
44 و همچنين قانون اجرای آن، هنوز روشن نيست در چه حوزه هايی، شرکت های دولتی 
بايد به ايفای وظيفه بپردازند. البته بعضی مصاديق در قانون آورده شده است اما ملاک هايی 
که بتوان بر اساس آن حوزه های مشخصی را انتخاب کرد، روشن نيست. سوال ديگری که 
وجود دارد اين است که اگر شرکت های دولتی قرار است در يک حوزه ای وارد شوند، هدف 

آنها بايد چه باشد و چگونه می توانند به آن هدف ها دست يابند.

در اين گزارش ضمن بررسی چرايی شکل گيری شرکت های دولتی و همچنين ماهيت آنها، 
به بررسی جايگاه اين شرکت ها در جهان و حوزه هايی که در آنها فعال هستند، پرداخته 
شده است. در انتها نيز کشور چين به عنوان کشوری که بيشترين و موثرترين شرکت های 
دولتی را در اختيار دارد، مورد بررسی قرار گرفته و از مجموعه اين مطالعات، رهيافت هايی 

سياستی برای ايران استخراج گرديده است.
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بخش دوم

ماهیت و کارکرد شرکت های دولتی

شرکت های دولتی  از بدو ايجاد دولت ها وجود داشته اند. تشکيلات غلات حضرت يوسف )ع( 
در مصر يکی از نمونه های قديمی شرکت های دولتی است. با وجود اين، تا چند دهه قبل اگر 
فردی در خارج از کشورهای سوسياليستی فعاليت شرکتی در قالب دولت انجام می داد، بيشتر 
در دسته خدمات عمومی قرار می گرفت؛ اما امروز اين تصوير تا حدودی تغيير کرده است. 

پيشرفته  کشورهای  در  چه  صنايع  از  وسيعی  طيف  در  دولتی  شرکت های  حاضر،  حال  در 
صنعتی و چه در کشورهای درحال توسعه، يافت می شوند و اهم اهداف تأسيس آن ها عبارتند 

از:

• بخش 	 به  نسبت  دولت  شود  می  تصور  که  بخش هايی  در  خدمات  و  کالاها  ارائه 
خصوصی کالاها و خدمات را با کارايی بيشتر و يا قابليت اطمينان بيشتر ارائه می کند.

• در مواقعی که انحصار طبيعی و شکست بازار وجود دارد.	
• حمايت از اهداف اقتصادی گسترده تر و اهداف استراتژيک با توجه به منافع ملی، مانند 	

از  حمايت  يا  و  ملی  مالکيت  تحت  اقتصادی  فعاليت های  يا  و  بخش ها  برخی  حفظ 
شرکت های ناکام که از ديدگاه سيستمی اهميت زيادی دارند.  

به طور کلی شرکت های دولتی در بخش هايی که بخش خصوصی توانايی يا انگيزه ورود 
بين  معادلات  در  اين شرکت ها  پردازند.  می  نقش  ايفای  به  و  کرده  ورود  ندارد،  را  آن  به 
المللی کشورها جايگاه ويژه ای دارند. به طور مثال در بخش نفت، شرکت هايی مانند شرکت 
در  دارند.  برجسته ای  نقش  ايران  نفت  ملی  شرکت  و  چين   نفت  شرکت   ، بريتانيا  نفت 
محصولات کشاورزی، نهادهايی مانند آژانس دولتی گندم کانادا و آژانس غذايی ژاپن و در 
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زمينه فناوری های پيشرفته شرکت هايی مانند رولز رويس فعاليت دارند. 

در ادامه برخی از کارکردهای داخلی و بين المللی شرکت های دولتی تشريح شده است.

کارگزار دولت در بخش های انحصاری اقتصاد

يکی از اهداف تأسيس شرکت های دولتی، مديريت انحصارات توسط دولت است. اخذ ماليات 
پنهان و آشکار از طريق توليد يا فروش محصولات خاص با قيمت بالا و به شکل انحصاری 
با  ايتاليا( يا خريد و فرآوری انحصاری کاکائو  )مانند انحصار دخانيات و الکل در فرانسه و 
از  مثال هايی  غنا،  دولتی  توسط شرکت های  تضمينی  و  به صورت سراسری  پايين،  قيمت  

نقش آفرينی شرکت های دولتی هستند. 

يکی از انواع انحصار که به دليل هزينه ثابت بالا ايجاد می شود، انحصار طبيعی  است. شرايط 
انحصار طبيعی، در برخی بخش های اقتصاد که فعاليت صرفا در حجم های بالا می تواند 
فناوری  است.  انحصار  نوع  اين  از  مناسب  مثالی  ريلی  باشد، حکمفرماست. صنعت  سودده 
ريلی به نسبت بسياری از حوزه های مشابه، چندان پيچيده نيست؛ اما به دليل سرمايه گذاری 
اوليه مورد نياز و به عبارتی هزينه ثابت بسيار بالا، فقط در تيراژ توليد بسيار بالا اقتصادی 
است. اين انحصار با رانت يا فشار يا حتی به دليل تکنولوژی های فوق مدرن به وجود نيامده 
است، بلکه صرفاً به اين دليل به وجود آمده که شرکت های ديگر احساس می کنند اگر چنين 
اقتصادی  برای  نياز  انجام ندهند، نمی توانند حجم مشتری مورد  را  سرمايه گذاری سنگينی 

کردن فعاليت خود را تامين کنند.

نوعی ديگر از انحصار که در برخی اقتصادها مشاهده می شود، انحصار دولتی است. گاهی در 
برخی از کشورها که عمدتاً در حال توسعه هستند، سياست گذاران به  جای استفاده از سيستم 
ماليات يا تعرفه ها، در تلاشند تا از طريق شرکت های بازرگانیِ دولتی اهداف خود را محقق 
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با نفت و  ايران  اندونزی و  با قهوه،  با صادرات کاکائو، کلمبيا  سازند. کشورهايی مانند غنا 
گاز در اين دسته قرار دارند. اين کشورها عموما اقتصادشان تک محصولی و درآمد غالب 

صادراتی شان از مواد خام است.

مجری اهداف توسعه ای دولت ها

يکی از وظايف اصلی دولت ها، تعيين اهداف توسعه اقتصادی، مشخص کردن راهبردهای 
اقدامات لازم  انجام  اهداف توسعه ای و  راه تحقق  نقشه  توسعه صنعتی و تجاری، طراحی 

برای نيل به اهداف است. 

در  سرمايه گذاری  برای  توانايی  و  انگيزه  خارجی،  يا  محلی  خصوصی،  سرمايه گذاران  اکثر 
صرفاً  و  ندارند  را  دولت ها  خيرخواهی  احيانا  يا  و  جاه طلبی ها  تأمين  توسعه ای،  برنامه های 
به هزينه-فرصت اقتصادی پروژه های خود توجه دارند. از نظر بخش خصوصی، مسئوليت 
اجتماعی يک بنگاه منحصر در حداکثرسازی سود، افزايش بهره وری و ايجاد اشتغال است و 
شرکت های خصوصی ملزم به استفاده از ظرفيت خود برای تحقق اهداف حاکمان نيستند. 
تمام  از  محوری،  و  اصلی  بازيگر  عنوان  به  دولت  می کند  ايجاب  اقتصادی  حکمرانی  لذا 
ظرفيت های داخلی خود استفاده کند و با بکارگيری شرکت های دولتی، پيشگام و پيشران 
توسعه اقتصادی باشد. البته گاهی اوقات دولت ها به منظور بقای صنايع راهبردی و حياتی، از 

ظرفيت شرکت های دولتی استفاده می کنند.

شرکت های  ورود  های  مثال  بارزترين  از  يکی  فولاد  در صنعت  جنوبی  کره  کشور  تجربه 
دولتی در توسعه صنايع راهبردی اين کشور بود. در دهه 70 ميلادی و با مشخص شدن 
استراتژی صنعتی کره، »پارک چون هی« رئيس جمهور وقت اين کشور، حمايت خود را از 
صنايع سنگين و فلزی به وسيله شرکت های دولتی و با اهرم يارانه و تسهيلات آغاز کرد. 
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از مزيت های  به يکی  پايين  با سود  فعاليت حاشيه ای و  از يک  به طوريکه صنعت فولاد 
رقابتی کشور کره جنوبی در ابتدای هزاره جديد تبديل شد و بخشی از معجزه رشد اقتصادی 
کره جنوبی را در آن دوران رقم زد. بعد از تحقق فرايند صنعتی شدن، حتی فعالان بخش 
خصوصی برای ورود به اين صنعت ترغيب گشته و در بخش های مختلف زنجيره  اين صنعت 

پويا، شروع به فعاليت کردند.

در ايران هم شرکت هايی با اهداف توسعه ای ايجاد شده و در صنايع و رشته های مختلف 
در حال ايفای نقش هستند که می توان در اين دسته به سازمان گسترش و نوسازی صنايع 
ايران )ايدرو(، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران )ايميدرو( و شرکت ملی 

پتروشيمی، اشاره نمود.

نگرفتن  قرار  از  اطمينان  دولتی، حصول  توسعه شرکت های  و  ايجاد  اهداف  از  ديگر  يکی 
صنايع راهبردی ملی تحت سلطه و نفوذ شرکت های خارجی است. با يک بررسی اجمالی 
چه در کشورهای پيشرفته و چه در کشورهای درحال توسعه، مصاديقی از اين پديده قابل 
مشاهده است. به عنوان مثال می توان به توليدکننده اصلی سنگ آهن برزيل »والی اس.ای« 

و »سيدور« در کشور ونزوئلا اشاره کرد.

بازوی دولت در اجرای سیاست های حمایتی

از ظرفيت  استفاده  از وظايف دولت ها است.  اقشار جامعه و صنايع، يکی  برخی  از  حمايت 
شرکت های دولتی يکی از روش های تحقق و تضمين اين حمايت ها است. توسعه مناطق 
دوردست و کمتر توسعه يافته به عنوان هدف و آرزويی ديرينه در ميان دولت ها، عموماً بر 
عهده شرکت های دولتی قرار داده شده است. به عنوان مثال در کشورهای ايتاليا، انگليس و 
فرانسه به شرکت های دولتی دستور داده شده است که هزينه های راه اندازی و بهره برداری 
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ايدرو،  ايران، سازمان های توسعه ای مانند  يا در  بپردازند؛  را  کارخانه ای در مناطق محروم 
علاوه بر وظيفه توسعه صنايع با فناوری بالا، وظيفه توسعه مناطق محروم را بر عهده دارند.

فروش  طريق  از  يارانه  توزيع  در  دولتی  شرکت های  آفرينی  نقش  ديگر،  حمايتی  گونه 
توسط  اقدامات  اين  است  ممکن  موارد،  از  بسياری  در  البته  است.  يارانه ای  قيمت های  با 
وزارتخانه های مربوطه و از طريق سيستم اخذ ماليات مستقيم يا پرداخت يارانه به ذی نفع 
نهايی انجام شده باشد، اما گاهی اين امور به شرکت های دولتی محول می شود. به عنوان 
مثال در ايران شرکت بازرگانی دولتی با اين هدف شکل گرفته و اقلام اساسی مورد نياز 
مردم را تأمين و با قيمت مناسب به دست آنها می رساند. البته اين شرکت هدف تنظيم بازار 

محصولات اساسی کشاورزی را نيز بر عهده دارد.

جلوگيری از ورشکستگی سريع برخی از صنايع پير مانند کشتی سازی و فولاد در بعضی 
دولتی  که شرکت های  است  حمايتی  اهداف  از  ديگر  يکی  پيشرفته صنعتی،  از کشورهای 
در  ايفا می کنند.  نقش  بنگاه ها،  اين  از  برای حمايت  به عنوان مجرای خزانه داری عمومی 
بريتانيا، ايتاليا و مکزيک و بسياری کشورهاي ديگر، شرکت های دولتی از اخراج نيروی کار 
اضافی خود در دوره های کاهش تقاضا خودداری می کنند و در بعضی شرکت های دولتی، 

محدوديت های ويژه ای برای افزايش قيمت ها در نظر گرفته می شود.

ممکن است اجرای برخی از اين سياست ها موجب ايجاد زيان در شرکت های دولتی شود. 
به عنوان مثال می توان به زيان انباشته جهانی شرکت های دولتی اتوبوسرانی و راه آهن که 
ناشی از فشارهای عمومی برای حفظ سطح اشتغال و خدمات شکل گرفته است، اشاره کرد 
که البته می تواند تاثيرمثبتی در سطح رضايت شهروندان از خدمات عمومی دولت داشته باشد.
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نماینده رسمی دولت در توافقات تجاری

توافقنامه های  با ديگر کشورها  برزيل که  مانند  برای کشورهايی  به ويژه  بنگاه های دولتی 
مفيد  بسيار  طرفه  دو  تجارت  جريان  تعادل  حفظ  برای  کرده اند،  منعقد  دوجانبه  تجاری 
تسويه  برای  )دلار(  واسط  ارز  از  بهره گيری  عدم  توافقنامه ها،  اين  اهداف  از  يکی  هستند. 
معاملات است. شرکت های دولتی با توجه به ثبات و پايداری بيشتر مالی و سياسی نسبت 
به بخش خصوصی، برای انجام توافقات دوجانبه قابليت اطمينان بيشتری دارند و می توانند 
قرارداد  در  مثال  عنوان  به  باشند.  عهده دار  را  کشورها  نمايندگی  بلندمدت،  قراردادهای  در 
تجاری بين چين و زامبيا، شرکت های دولتی چينی با وزارتخانه های زامبيا در تعامل قرار 
گرفتند و در يکی از اين قراردادها، شرکت دولتی چينی سينوکونست به عنوان شريک تجاری 
وزارتخانه سرمايه گذاری معادن زامبيا تعيين شد. به عنوان مثالی ديگر می توان به قرارداد 
دوجانبه بين شرکت هواپيمايی چين شرقی  و شرکت هواپيمايی کانتاس گروپ استراليا  که 

در سال 2015 منعقد گرديد، اشاره کرد.

استفاده  بين شرکت ها  اتحاد  و  از شرکت های دولتی  از دلايلی که دولت ها  يکی ديگر 
دولت  داخلی  گذاری  سرمايه  برای  کشورها  برخی  که  است  هايی  محدوديت  نمايند،  می 
خارجی ايجاد نموده اند. به عنوان مثال کشورهای استراليا، کانادا، روسيه و آمريکا، قوانين و 
محدوديت های خاصی برای سرمايه گذاری داخلی توسط سرمايه گذاران تحت کنترل دولت 
خارجی ايجاد کرده اند و در اين شرايط، برخی کشورها از شرکت های دولتی برای توافقات 

تجاری دوجانبه استفاده می نمايند.
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بخش سوم

وضعیت و جایگاه شرکت های دولتی در جهان 
دولت های اروپايی مانند فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا در اوايل دهه 1900، ملی 
کردن صنايع کليدی را آغاز کردند که موجب شد نقش شرکت های دولتی در طول قرن 
بيستم از نظر اندازه و اهميت رشد کند. اين روند در اروپای مرکزی و شرقی پس از جنگ 
جهانی و در آفريقا و آسيا با پايان استعمار در دهه های 1950 و 1960 ادامه يافت. در اوايل 
دهه 1980، شرکت های دولتی به طور متوسط 8 درصد از توليد را در اقتصادهای پيشرفته و 

15 درصد را در کشورهای در حال توسعه تشکيل می دادند.

در آغاز دهه 1980، با شروع موج خصوصی سازی، حضور شرکت های دولتی در اقتصاد 
با حضور گسترده  با رشد سريع چين که  اما در ساليان گذشته و  کشورها کمرنگ تر شد، 
شرکت های دولتی اين کشور همراه بوده است، شرايط مجددا به نفع شرکت های دولتی 
تغيير کرده و دولت ها به استفاده از اين شرکت ها برای تحقق اهداف و مأموريت هايشان 

متمايل گشته اند.

شرکت های دولتی علی رغم خصوصی سازی های صورت گرفته در 3 دهه گذشته، همچنان 
در رشد اقتصادی کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه نقش مهمی دارند. به عنوان مثال، 
شرکت های دولتی حدود 30 درصد از توليد ناخالص داخلی  چين، 38 درصد از GDP ويتنام، 
25 درصد از GDP هند و تايلند و 15 درصد از GDP  مالزی و سنگاپور را به خود اختصاص 
داده اند. همچنين در سال 2005 شرکت های دولتی در تاجيکستان، ترکمنستان و ازبکستان 
50 درصد از توليد ناخالص داخلی و در ساير کشورهای آسيای مرکزی، بين 20 تا 40 درصد 

از GDP را به خود اختصاص می دادند. 
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علاوه بر موثر و مهم بودن شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها، شرکت های دولتی در 
برخی از حوزه ها و صنايع نقش کليدی دارند. به عنوان مثال 13 شرکت بزرگ نفتی که 75 
درصد از توليد جهانی نفت را کنترل می کنند، دولتی هستند. در کنار اين، تعداد قابل توجهی 
از شرکت ها در صنايع تجاری و خدمات مالی، شرکت های دولتی هستند، اگرچه سهم آنها 
از 67 درصد در سال 1970 به 22 درصد در سال 2009 کاهش يافته است. به عنوان مثالی 
ديگر، می توان به صنعت فولاد اشاره کرد که قريب به يک سوم توليد فولاد جهان توسط 

شرکت های دولتی اتفاق می افتد.

در ادامه اين بخش به طور دقيق تری وضعيت و جايگاه شرکت های دولتی بررسی شده است 
و حوزه های فعاليت اين شرکت ها، ميزان اشتغالی که به خود اختصاص داده اند، سهم آن ها 

از توليد ناخالص کشورها و ارزشی که ايجاد می کنند، آورده شده است.

تعداد و ارزش شرکت های دولتی

با وجود اينکه شرکت های دولتی در سرتاسر جهان پراکندگی دارند اما بيشتر آنها از چين، 
اعضای اتحاديه اروپا، هند، مالزی، روسيه، آفريقای جنوبی و امارات متحده عربی سرچشمه 
می گيرند. برخی از آنها منطقه ای هستند، در حالی که برخی ديگر بازيگران جهانی در سال 
)بر  برتر غيرمالی  از 10 شرکت دولتی  نيمی  2018 محسوب می شوند. در شرايط کنونی 
اساس درآمد( در سطح جهان چندمليتی هستند. در فهرست بزرگ ترين شرکت های دولتی 
غيرمالی، نفت ملی چين، فولکس واگن، AG، شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت های 

روسی گازپروم و روسنفت حضور دارند.
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نمودار 1: فهرست 50 شرکت دولتی بزرگ غیرمالی جهان

مأخذ: صندوق بین المللی پول

کشورهای عضو OECD به استثنای چين، دارای سهام بنگاه های دولتی با ترکيب 2467 
شرکت با ارزش بيش از 2.4 تريليون دلار هستند. تعداد شرکت های دولتی در کشورهای 
مختلف عضو، از کمتر از 10 شرکت )در استراليا اتريش، ژاپن و سوئيس( تا بيش از 100 
شرکت )در برزيل، جمهوری چک، مجارستان، هند، ليتوانی، لهستان و جمهوری اسلواکی( 

متغير است. 

در کشورهايی که شرکت های دولتی نسبتاً کمتری دارند، متوسط ارزش شرکت ها به صورت 
برای  بالاتری دارند.  تعداد شرکت های دولتی نسبتاً  از کشورهايی است که  بيشتر  جداگانه 
مثال 8 شرکت دولتی ژاپن دارای ارزش متوسط 1.3 ميليارد دلار هستند؛ در حالی که 126 

شرکت دولتی لهستان، ارزش متوسط 125 ميليون دلاری دارند.

در چين، دولت مرکزی 51341 شرکت دولتی به ارزش 29.2 تريليون دلار دارد. جدول 1 
نمای کلی از اندازه و اشکال سازمانی شرکت های دولتی در تمام کشورهای مورد بررسی را 
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نشان می دهد. بزرگترين بخش بنگاه های دولتی به جز کشور چين در هند يافت می شود که 
ارزش شرکت های دولتی آن 338.5 ميليارد دلار است. کره جنوبی با 217 ميليارد دلار و 

ايتاليا با 207 ميليارد دلار اين کشور را دنبال می کنند.
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OECD جدول 1: نگاهی کلی به آمار و اطلاعات شرکت های دولتی عضو
)2017( OECD مأخذ: گزارش مالکیت و حکمرانی شرکت های دولتی

سهم شرکت های دولتی در اشتغال ملی

در کشورهای عضو OECD )به جز چين( بيش از 9.2 ميليون نفر در شرکت های دولتی 
اشتغال مستقيم دارند. در شرکت های دولتی چين 20 ميليون نفر مشغول کار هستند. پس 
از چين از منظر بيشترين نيروی کار شاغل در شرکت های دولتی، هند با 3.3 ميليون نفر، 
فرانسه با حدود 827000 نفر، برزيل با بيش از 597000 نفر، ايالات متحده با بيش از 500 

هزار نفر و ايتاليا با تقريباً 500 هزار نفر قرار گرفته اند.

در صورتی که ملاک اشتغال در شرکت های دولتی به جای تعداد، سهم از کل شاغلين يک 
کشور باشد وضعيت رتبه بندی در ميان کشورهای عضو OECD تغيير می کند و بزرگترين 
بخش های دولتی از نظر اشتغال صنعتی و خدماتی )غير کشاورزی( متعلق به کشورهای نروژ 
با 9.6%، لتونی با 6.7% و استونی با 4.8% خواهد بود. کشورهای مجارستان، فرانسه، فنلاند، 
جمهوری چک، جمهوری اسلواکی و ايتاليا از اين منظر در جايگاه بعدی قرار دارند. بر اساس 
اروپای  اشتغال در کشورهای  از سطح  قابل توجهی  آمار، مشخص می شود که بخش  اين 

مرکزی، معطوف به بنگاه های دولتی است.
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نمودار 2: کشورهای با بیشترین درصد اشتغال درشرکت های دولتی از نظر اشتغال صنعتی و خدماتی
 )غیر کشاورزی(

مأخذ: همان

توزیع فراوانی شرکت های دولتی

هستند.  متمرکز  بسيار  ای  شبکه  و  ارتباطاتی  صنايع  در  کلی  طور  به  دولتی  شرکت های 
ارزش  لحاظ  به  زيرساخت ها،  ساير  و  نقل  و  حمل  گاز،  و  برق  مخابرات،  حوزه  بنگاه های 
در حدود 50% و به لحاظ اشتغال حدود 70% از کل اشتغال شرکت های دولتی را به خود 

اختصاص داده اند.

در جايگاه بعدی، حوزه برق و گاز قرار دارد که 21 درصدِ کل شرکت های دولتی از نظر ارزش 
و تقريبا 10% اشتغال آن ها را به خود اختصاص داده اند. البته اين بخش در پنج کشور هند، 
ايتاليا، کره، نروژ و فرانسه، 66% از ارزش شرکت ها را دارا هست. بخش مالی با ارزشی در 
حدود 26% و اشتغال به کارِ 8%، بخش بزرگ ديگر محسوب می شود و شرکت های حوزه 



25 گزارش سیاستی- اندیشکده اقتصاد مقاومتی

مالیِ پنج کشور انگلستان، هند، هلند، برزيل و يونان )به استثنای چين( بيش از 60% کل 
شرکت های دولتی بخش مالی را از نظر ارزش به خود اختصاص داده اند.

بخش مهم توليدی که شامل توليد و پالايش هيدروکربن ها است، از نظر ارزش 11 درصد 
از کل شرکت های دولتی و از نظر اشتغال 6 درصد را تشکيل می دهد. در ميان شرکت ها، 
بزرگترين کارفرمايان، شرکت هايی هستند که در بخش های حمل و نقل و ساير خدمات )از 
جمله خدمات پستی( فعاليت می کنند و مجموعاً 57 درصد کل شرکت های دولتی را از منظر 
اشتغال تشکيل می دهند. توزيع بخشی شرکت های دولتی )براساس ارزش، اشتغال و رسته 

شرکت( در نمودارهای زير ارائه شده است.

 

نمودار 3: توزیع بخشی شرکت های دولتی براساس ارزش، بدون احتساب چین
)2017( OECD مأخذ: گزارش مالکیت و حکمرانی شرکت های دولتی
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نمودار 4: توزیع بخشی شرکت های دولتی براساس اشتغال بدون احتساب چین
مأخذ: همان

تا حدودی  توزيع بخشی خود  در  با کشورهای ديگر، شرکت های دولتی چينی  مقايسه  در 
متفاوت هستند. بخش مالی با 58% ارزش، بيشترين سهم را دارد. پس از آن بخش حمل و 

نقل با 9% و بخش ساخت و بخش برق و گاز با 6% قرار می گيرند.
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نمودار 5: توزیع بخشی شرکت های دولتی براساس ارزش در کشور چین
مأخذ: همان

از منظر اشتغال، بيشترين ميزان اشتغال در ميان حوزه های مختلف به شرکت های دولتی 
صنايع ابتدايی و زيرساختی برمی گردد که 29% از اشتغال کل شرکت های دولتی چين را 
تشکيل می دهند. بخش های توليدی، حمل و نقل و مالی از اين منظر در جايگاه بعدی قرار 
به خود  را  دولتی چينی  اشتغال شرکت های  از  و %11  ترتيب %18، %12  به  و  گيرند  می 

اختصاص داده اند.
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نمودار 6: توزیع بخشی شرکت های دولتی براساس اشتغال در کشور چین
مأخذ: همان

سهم شرکت های دولتی از سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی

از منظر  اما  به نسبت بخش خصوصی کم است،  تعداد شرکت های دولتی  با وجودی که 
سرمايه گذاری در پروژه های زيرساختی که مورد نياز توسعه کشورها محسوب می شود، 
نقش شرکت های دولتی بسيار پررنگ است و در حدود 55 درصد از پروژه های زيرساختی 
اين حوزه بخش  نتيجه می رسد. در  به  توسط شرکت های دولتی سرمايه گذاری شده و 
خصوصی حضور کمرنگی دارد و تنها 17 درصد از سرمايه گذاری در پروژه های زيرساختی 
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به وسيله آن ها انجام می شود.

 

نمودار 7: سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی
مأخذ: بانک جهانی )2017(
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بخش چهارم

الگوی چین برای اداره کارآمد شرکت های دولتی

در دو بخش گذشته فلسفه وجودی شرکت های دولتی مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی، مشخص گرديد که کشورهای توسعه يافته 
نيز از شرکت های دولتی برای پيشبرد اهداف خود استفاده می نمايند. همان طور که در 
بخش قبلی مشخص بود، چين در ميان کشورهای جهان، موردی متفاوت محسوب می شود 
و در آن نقش شرکت های دولتی بسيار پررنگ است و در طول ساليان اخير که اين کشور 
با رشدهای مدام اقتصادی روبرو بوده، شرکت های دولتی يکی از مهمترين عوامل رشد و 
توسعه اقتصادی چين محسوب می شوند. در اين بخش به تجربه چين در مديريت کارای 

شرکت های دولتی پرداخته می شود تا بتوان از آن برای ايران الگوبرداری نمود.

 شرکت های دولتی يکی از اعضای مهم اقتصاد چين هستند. باوجود تلاش  های دولت چين 
برای خصوصی سازی و افزايش پيوند های تجاری با جهان در صنايع پايين دستی و توسعه 
بازار های جهانی، شرکت های دولتی بخش قالب اقتصاد چين را در اختيار دارند. صنايع مهم 
بالادستی و استراتژيک مانند حوزه زيرساخت، مخابرات، خدمات مالی، انرژی و استخراج مواد 

خام معدنی حوزه اصلی فعاليت شرکت های دولتی چينی است.  

علت حفظ مالکيت دولتی در  اين صنايع را می  توان در انحصار های طبيعی، اهداف اجتماعی 
يا توسعه  ای، به کار انداختن سرمايه گذاری دولتی از کانال بودجه، حفظ امنيت اقتصادی و 

تامين کالا های استراتژيک جستجو کرد.

اصلاحات شرکت های دولتی در چين برخلاف رويکرد خصوصی سازی در روسيه و تحول   های 
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ضرب العجلی انجام شده در   اين کشور در زمينه واگذاری  ها که به شکست  اين سياست  ها و 
فروپاشی اتحاديه جماهير شوروی در اواخر قرن بيستم منجر شد، رويکرد تدريجی تری داشت 

و به صورت مستمر بر افزايش کارايی و بهره وری دارايی   های دولتی  افزود.  

ناکارآمدتر  اقتصادی  از منظر عملياتی و  اقتصاددانان، شرکت های دولتی  از  از نظر گروهی 
از شرکت های خصوصی هستند اما با  وجود اين، اقتصاد چين به شدت به بنگاه  های دولتی 
متکی بوده است. برخلاف تئوری   های اقتصادی، بنگاه  های دولتی   اين کشور در چهار دهه 

گذشته بسيار موفق بوده اند.

به طوری که شرکت های دولتی چينی 75 درصد از شرکت های ليست 500 شرکت فعال 
موسسه فورچون  در سال 2017 را به خود اختصاص داده اند. عملکرد شرکت های چينی در 
دو دهه گذشته به قدری خوب بوده است که موجب گرديده تعداد شرکت های دولتی موجود 

در ليست فورچون از 27 شرکت در سال 2000 به 102 شرکت در سال 2017 برسد.

نمودار )8( تعداد شرکت های دولتی چينی و ساير شرکت های دولتی که چينی نيستند و در 
ليست فورچون 500 قرار دارند را نشان می  دهد که به خوبی جايگاه چين و تأثير آن مشخص 

است.
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نمودار 8: تعداد شرکت های دولتی در ليست 500 شرکت برتر فورچون
مأخذ:  لين و همکاران )2020(

از 150 هزار  بيشتر  دارند،  قرار  ليست  اين  در   بزرگ دولتی چين که  بر 75 شرکت  علاوه 
شرکت دولتی در چين وجود دارد. شرکت های دولتی چين )از نظر تعداد و اندازه بازار( از زمان 
اند. نکته ای که در  يافته  اقتصادی چين در سال 1978 رشد چشمگيری  شروع اصلاحات 
رابطه با شرکت های دولتی چين بايد مد نظر قرار داد، اين است که اگر شرکت های دولتی 
عملکرد ضعيفی دارند، چگونه چين با تکيه بر  اين نهاد ها توانست سريع ترين رشد اقتصادی 

را در طول چهل سال اخير رقم بزند. 

مطالعات انجام شده نشان می دهد که اصلاحات شرکتی  در اقتصاد چين، افزايش بهره وری 
کل عوامل توليد به ازای هر کارگر را در بر داشته است. جدول )2( وضعيت بنگاه های دولتی 
چين و برخی از نسبت های مالی آن ها را در فاصله سال های 1997 تا 2016 نشان می دهد. 
طی اين فاصله به طور کلی تعداد شرکت ها کاهش يافته است اما روند کاهشی در سال 
2008 تغيير کرد و با وجوديکه در کل، شرکت های دولتی چين در سال 2016 کمتر از سال 
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1997 بوده است اما از سال 2008، تعداد شرکت ها افزايش يافت. البته با وجود کاهش در 
از جمله  برابر شده و ساير متغير ها  اين شرکت ها 11.39  تعداد، دارايی  های تحت مديريت  

بدهی ها، فروش، درآمد خالص به ترتيب 11، 5.6 و 31.34 برابر شد.

اين آمار ها حاکی از بهبود کارايی عملياتی بنگاه های دولتی چين در  اين دوره است. موارد 
فوق الذکر و تغييرات عملکرد شرکت های دولتی چين در  اين دو دهه تحت عنوان »پازل 

چينی« شناخته می  شود.
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جدول2: وضعیت شرکت های دولتی چین از سال 1997 تا 2016

مأخذ: لین و همکاران )2020(
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شرکت های دولتی چين بر خلاف آنچه ادبيات جريان اصلی در اقتصاد عنوان می  کند، نه 
تنها کارايی پايين و عملکردی ضد رشد اقتصادی و توسعه نداشته اند، بلکه عامل اصلی 
توسعه و رشد اقتصادی  اين کشور در طول چهار دهه اخير محسوب می شوند. مروری بر 
تحولات صورت گرفته در  اين دوره در شرکت های دولتی  اين کشور تصوير واضح تری از 

آنچه که اتفاق افتاده را به نمايش می  گذارد.

تحولات شرکت های دولتی در چین

در چين واژه  »بنگاه های دولتی« برای بنگاه هايی که به طور کامل در مالکيت دولت هستند 
و به عنوان واحد های توليدی تحت کنترل مستقيم وزارتخانه ها اداره می شوند، مورد استفاده 

قرار می گيرد.

بنگاه هاي دولتي سابقه طولاني ای در تاريخ چين دارند. هنگامي که جمهوري خلق چين در 
سال 1949 تاسيس شد، کشور چين به واسطه ی دوره ی طولانی از جنگ و توسعه نيافتگی 
ويران شده و در آستانه ورشکستگی قرار داشت. هيچ زيرساخت قابل توجهي وجود نداشت، 
ظرفيت صنايع حداقل بود، آموزش و پرورش و مراقبت هاي بهداشتي اندک بودند و تأمين 
اجتماعي وجود نداشت. در آن زمان کمکي از جانب غرب نبود و کمک هاي شوروي نيز با 
پايان يافتن روابط اقتصادي ميان دو کشور در سال 1960 به اتمام رسيد. اگرچه متعاقباً از 
بانک جهاني و ديگران تدريجاً کمک دريافت شد، با اين حال وظيفه عظيم ساختن کشور به 

نيروهاي داخلي چين سپرده شد.

 در حاليکه ثروت خصوصي و ساختار سازمان يافته اي براي در دست گرفتن اين وظيفه و کار 
عظيم وجود نداشت، اين بنگاه هاي دولتي بودند که به تدريج همه وظايف ساختن کشور را 
برعهده گرفتند. علاوه براين، بنگاه هاي مذکور در فراهم کردن معيشت تعداد بسياري از مردم 
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نقش مهمي بازي مي کردند. بنگاه هاي دولتي نه تنها اشتغال ايجاد کردند، بلکه مراقبت هاي 
پزشکي و سلامت و بازنشستگي را نيز فراهم کردند. اين بنگاه ها، خدمات اجتماعي، آموزش 
دولتي و اهدافي که توسط برنامه ريزان دولت معين مي شد را انجام مي دادند و محصولاتشان 
را در قيمت های تعيين شده می فروختند. با اين حال بنگاه هاي دولتي داراي مشکلاتي بودند. 
بنگاه هاي دولتي در چين از مداخلات سياسي )در سطح محلي و ملي( رنج مي بردند، اهداف 
سياسي و اجتماعي بر آنها تحميل مي شد )ايجاد فرصت هاي شغلي محلي و پرداخت هاي 
مالياتي(، فاقد مديران حرفه اي و ساختار حاکميت شرکتي بودند، رابطه ای بين عملکرد و 
دريافتی مديران و کارکنان وجود نداشت و در بودجه ريزی، محدوديت برای شرکت ها وجود 
نداشت و به نوعی خيال آن ها از ورشکستگی راحت بود و در نتيجه انگيزه ها براي هدايت 

اين شرکت ها در مسير تجاري نسبتاً ضعيف بود. 

به همين دليل چين در يک رويکرد کاملا تدريجی از سال 1978 اصلاحات در اداره شرکت 
های دولتی را آغاز نمود و در 5 مرحله، آسيب ها و چالش هايی که در نظام اداره شرکت های 
دولتی وجود داشت را شناسايی و برطرف نمود که در ادامه اين 5 مرحله شرح داده شده است.

1- مرحله اول )1984-1978(: فاصله از تولید برنامه ریزی شده و تسهیم 
شرکت ها در سود حاصله

اصلاحات اقتصادی چين با تلاش آزمايشی  اين کشور در جهت بهبود عملکرد شرکت های 
دولتی در اواخر دهه 1970 ميلادی آغاز شد.  در  اين مرحله تمرکز دولت چين بر افزايش 
استقلال مديريتی،   ايجاد انگيزه در مديران و رشد اقتصادی متمرکز بود و  اين اهداف را از 
طريق مدل برنامه ريزی متمرکز و پيوند های مستحکم بين دولت و شرکت ها دنبال می کرد.

دولت ابتدا تلاش کرد عدم اشتياق  اين بنگاه  ها برای توليد بيشتر را بر طرف کند. مهم ترين 
ويژگی  اين مرحله افزايش حقوق افراد تصميم گير در  اين نهاد ها بود.  اين مرحله در اکتبر 
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1978 و زمانی انجام شد که دولت محلی استان سيچوان به شش شرکت دولتی اجازه داد 
تا بخشی از سود شرکت را نزد خود نگه دارند و در بين نيروی کار تقسيم کنند. در نتيجه 
شرکت های دولتی مجاز به توليد مازاد بر برنامه  های تکليفی دولت بودند و شرکت های دولتی 

صادرات محور شروع به نگهداری بخشی از ارز های خارجی نزد خود کردند. 

در سال 1983 اصلاحاتِ آزمايشیِ پيشرفته تر انجام شد که در آن شرکت های دولتی به جای 
پرداخت بخشی از سود، ماليات می  پرداختند. اگرچه نرخ ماليات بر درآمد 55 درصد بود، با  اين 

حال سود شرکت ها نزد بنگاه باقی می  ماند.

در  اين مرحله، دولت شرکت های دولتی را به عنوان نهاد های مستقل به رسميت شناخت. با  
اين حال و با وجود اصلاحات، شرکت های دولتی هنوز درجه اندکی از خودمختاری عملياتی 

را داشتند و همچنان تحت مديريت اقتصاد دستوری به فعاليت ادامه می  دادند.

2-  مرحله دوم )1992-1984(: انعقاد قراردادهای مدیریتی

در اوايل دهه 1980   ميلادی، دولت تقريباً تمام تصميمات مهم از منابع انسانی تا تصميمات 
اتخاذ  به  منجر  بنگاه  و عمليات  مالکيت  ادغام  اتخاذ می  کرد. همچنين  را  توليد  به  مربوط 
اتخاذ تصميمات درست  برای  ناکارا می  شد و دولت اطلاعات و تخصص کافی  تصميمات 
حزب  مرکزی  کميته  امين   12 در  بنگاه  عمليات  از  مالکيت  تفکيک  منظور  به  نداشت.  را 
خلق چين، اصلاحاتی به منظور   ايجاد  اين تفکيک در دستور کار قرار گرفت. در  اين مرحله 
شرکت های دولتی بنا بر اصل تفکيک مالکيت و مديريت شرکت با يک سيستم مسئوليت 

قرارداد متمرکز اصلاح شدند.

طبق پيمان   های مديريت، شرکت ها با سازمان  ها و مديران خصوصی قرارداد امضا می  کردند. 
بنگاه  ها آن ها را به عنوان نماينده قانونی خود انتخاب کرده و مسئوليت عمليات شرکتی و 
به  دولتی  اقتصادی  واگذار می  کردند. کم کم شرکت های  آن ها  به  را  زيان شرکت  و  سود 
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استقلال نسبی دست يافتند و به صورت واقعی مسئول سود و زيان خود بودند. البته بايد توجه 
کرد که  اين پيمان   های مديريت باعث می شد که تيم   های مديريتی به دنبال منافع خود باشند. 
لذا تيم  های مديريتی به جای رشد سودآور بلندمدت، دنبال  منافع کوتاه مدت بودند؛ زيرا آن  ها 

فقط حق اداره شرکت های دولتی را داشتند اما حقوق مالکيت مشخصی نداشتند. 

طريق  از  را  دولتی  بنگاه  عملياتی  حقوق  مديران   ،»CRS« قرارداد  پاسخگويی  نظام  در 
قرارداد های کار تعيين می  کردند. آن ها مقداری از سود از پيش تعيين شده را به دولت پرداخت 
می  کردند و مابقی را نزد بنگاه نگه می  داشتند. در سال 1988، 93 درصد شرکت ها از  اين 
سيستم استفاده می کردند و مدت قرارداد ميان مديريت بنگاه و دولت بين سه تا پنج سال بود.

ايجاد نظام پاسخگويی قرارداد، بارزترين اصلاح صورت گرفته در شرکت های دولتی چين در 
دهه 1980   ميلادی بود اما  کاستی   های مربوط به خود را داشت. از جمله  اين که باعث پيوند 
کوتاه مدت ميان مديران و بنگاه  ها می  شد. بيشتر قرارداد ها سه تا پنج سال دوام و مديران 
انگيزه کمی برای حفظ دارايی های ثابت داشتند. از طرفی انگيزه لازم را برای سرمايه گذاری 
در پروژه   های جديد و به روزرسانی تجهيزات توليدی و ارتقاء سطح نيروی انسانی نداشتند. 
در حالی که انگيزه اصلی در نظام پاسخگويی قرارداد، انگيزش مديران به منظور  ايجاد سود 
بيشتر بود؛ اما در عمل مديران منابع زيادی را نسبت به دارايی  ها و مأموريت های شرکت 

مصرف می کردند.

در نهايت  اين نظام، ساز و کار بازار را در خود نداشت. لذا برخی از توليدات بنگاه های دولتی به 
فروش نمی رسيد و  اين شرکت ها در بخش عرضه محصولات هم با مشکلاتی مواجه بودند.

3-  مرحله سوم )1992-2002(: خصوصی سازی شرکت های دولتی کوچک

چين پس از سخنرانی دنگ شيائوپنگ ، معمار اصلی اصلاحات اقتصادی چين، نقش بازار را 
در توسعه اقتصادی  اين کشور توسعه بخشيد. در چهاردهمين کنگره ملی حزب کمونيست 
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چين، اصلاحات اقتصادی با هدف »ايجاد يک اقتصاد بازار سوسياليستی« آغاز شد. رويکرد 
اين اصلاحات شعار »بزرگ را بچسب، کوچک را رها کن« بود و تمرکز بر تبديل شرکت های 
دولتی به شرکت های مدرن بود.   ايجاد سهامداری مختلط و  خصوصی سازی در مقياس   های 

بزرگ به ويژه در شرکت های دولتی کوچک در  اين دوره صورت گرفت.

بر  مجدد  شدن  متمرکز  هدف،  يک  کرد؛  می  دنبال  را  هدف  دو  اصلاحات  دوره  اين  در 
بنگاه های دولتی در بخش های استراتژيک کم تعدادتر و کارآمدتر کردن آن ها بود. هدف 
ديگر، حل مسئله ی بدهی عظيم نامطلوبی بود که در اواسط دهه ی 1990، در داخل بخش 
بنگاه های دولتی رشد کرده بود. به اين مسئله، اغلب تحت عنوان مسئله ی بدهی مثلثی 
)شرکت های ناتوان در پرداخت بدهی به توليدکنندگان مواد اوليه و هر دو شرکت، ناتوان در 
بازپرداخت وام های بانکی خود( اشاره می شد. سرانجام مسائل بدهی، مورد توجه بانک های 
دولتی ای قرار گرفت که مقدار وام های در معرض خطر عدم پرداخت آنها در اواخر دهه ی 
1990 به اندازه ی حيرت آور يک سوم توليد ناخالص داخلی تخمين زده می شد. به طور کلی 

اين اصلاحات يک موفقيت محسوب شد.

مساله  با  دولتی  بنگاه های  همچنان  اما  بوده،  آميز  موفقيت  اقتصادی  اصلاحات  آنکه  با 
نمايندگی و فقدان نهاد حامی بازار برای تفکيک مالکيت و عمليات بنگاه مواجه بودند.  اين 
ابهام در حقوق مالکيت شرکت های دولتی می  شد. در نتيجه دولت در دور  موارد منجر به 
جديدی از اصلاحات، نظام بنگاه داری جديد يا واگذاری شرکت ها به بخش تجاری را آغاز 
کرد.  اين اقدام به بازسازی نظام داخلی حکمرانی شرکت های دولتی منجر شد. سه اقدام  اين 

اصلاحات را بسيار تقويت کرد.

اقدام اول تأسيس بورس سهام شانگهای و شنزن بود.  اين دو بازار بسترهايی را برای پذيرش 
و تامين مالی شرکت های دولتی فراهم کرد. در حال حاضر بيش از 1000 شرکت دولتی در 
بازار سهام  اين کشور پذيرش شده اند. دومين اقدام تدوين قانون شرکت داری بود که از سال 



41 گزارش سیاستی- اندیشکده اقتصاد مقاومتی

1994 اجرايی شد و مبنايی قانونی برای استقرار يک ساختار حاکميت شرکتی دقيق و محکم 
برای شرکت های دولتی چين شد. از آن زمان به بعد مجمع عمومی سهام داران، هيئت مديره 
و هيئت نظارت به سه نهاد اصلی بدنه شرکت های دولتی چين مبدل شدند. سومين اقدام 

هم تدوين قانون اوراق بهادار بود و در نتيجه آن، بازار اوراق بهادار چين بيشتر تقويت شد.

باوجود   اين که شرکت های دولتی پذيرش شده در بورس از اصلاحات اقتصادی منتفع شدند، 
شرکت های دولتی پذيرش نشده نتوانستند همگام با تغييرات اقتصادی حرکت کنند. وقتی 
شرکت های دولتی در کانون توجه قرار گرفته و در بورس پذيرش شدند، عدم کارايی عملياتی 
آن ها مشخص شد. در پايان سال 1997، از 16784 شرکت دولتی متوسط و بزرگ، 6599 

شرکت زيان 66.6  ميليارد رنمينبی شناسايی کردند.

برای حل  اين مشکل نخست وزير وقت اظهار کرد که دولت تا سه سال از شرکت های زيان 
ده بزرگ و متوسط حمايت خواهد کرد و يک نظام سازمانی جديد   ايجاد خواهد کرد. اقدام 
مهم در طول  اين دوره کاهش نيروی کار مازاد بود که منجر به بيکاری 21 ميليون نفر در 
سرتاسر چين شد.  اين اقدام مشکل نيروی کار مازاد در بنگاه   های دولتی  اين کشور را حل 
کرد. در سال 2000 دولت چين اعلام کرد اهداف  اين برنامه سه ساله تحقق يافته و سود 
در  است.  يافته  افزايش  رنمينبی  230  ميليارد  به  دولتی  شرکت های  توسط  شده  شناسايی 
طول  اين دوره از اصلاحات، شرکت های دولتی دارايی   های مازاد خود را نيز واگذار کردند. با  
اين حال به دليل ضعف در اجرای قانون، دارايی   های با کيفيت به تملک بخش غير دولتی 

پرقدرت درآمد.

به دليل توسعه اقتصاد بازارمحور، بازار رقابتی به تدريج سود انحصاری را برای اکثر شرکت های 
دولتی کاهش داد. علاوه بر  اين، هر زمان که اقتصاد رونق می  گرفت، موضوع سرمايه گذاری 
بيش از حد شرکت های دولتی وجود داشت که تأثيرات منفی بر عملکرد شرکت های دولتی 

داشت.  
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مجموعه اين رخدادها و اتفاقات منجر به نارضايتی اجتماعی شد و دولت چين را بر آن داشت 
تا مرحله چهارم از اصلاحات شرکت های دولتی را در دستور کار قرار دهد.

4- مرحله چهارم )2012 - 2003(: اصلاح نظام مدیریت دارایی   های 
شرکت های دولتی

بعد از سال 2003، اصلاحات چين در رابطه با شرکت های دولتی به شرکت های بزرگ و 
مهم متمرکز شد.  اين مرحله از اصلاحات برای حل مشکل تعريف نشدن حقوق مالکيت در  
اين نهاد ها بود. به عبارت ديگر بايد مشخص می  شد صاحبان شرکت های دولتی چه کسانی 
هستند. در 16 امين کنگره حزب کمونيست چين بر  اين مساله تاکيد شد که دولت نيازمند 
 ايجاد يک سيستم مديريت دولتی است که دولت مرکزی و دولت   های محلی با استفاده از 
آن مسئوليت سهامداری را بر عهده بگيرند.  اين کنگره نقش دولت   های محلی و مرکزی را 
در مديريت انواع شرکت های دولتی مشخص کرده است. به عنوان مثال دولت مرکزی به 
عنوان مالک شرکت های دولتی بزرگ، شاهرگ حياتی اقتصاد و امنيت کشور را بر عهده دارد.

همچنين دولت   های محلی به عنوان مالک شرکت های کوچکتر به   ايفای وظايف می  پردازند. 
دارايی   های  بر  نظارت  و  اداره  »کميسيون   2003 سال  در  چين  تصميم،  اين  اجرای   برای 
شرکت های دولتی« را تأسيس کرد.  اين کميسيون به منظور   ايفای نقش سهامداری دولت 

در شرکت های دولتی بزرگ )شرکت های دولتی مرکزی( تأسيس شد.

کميسيون اداره و نظارت بر دارايی  های شرکت های دولتی به صورت مستقيم از طرف دولت 
به شورای دولتی گزارش می  دهد. با  اين حال بر خلاف بخش اجرايی دولت، هيچ کارکرد 
اجرايی عمومی را بر عهده ندارد. در زمان تأسيس،  اين نهاد بر 189 شرکت که در مجموع 
حدود 6.9 ميليارد رنمينبی )هزار ميليارد دلار( دارايی داشتند نظارت داشت.  اين نهاد »هيئت 
افزايش  منظور  به  در سال 2003  را  مرکزی  دولت  به  مربوط  دولتی«  اصلاح شرکت های 
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تعداد مديران متخصص غيردولتی و بهبود نقش نظارت آن ها در عملکرد شرکت ها تشکيل 
داد. قبل از اعمال  اين اصلاحات، هيئت مديره  اين شرکت های دولتی با مديريت عالی خود 
تيم  به تضعيف نقش آن ها در نظارت و مشاوره  اين موضوع منجر  هم پوشانی داشتند که  

مديريت می  گشت.

هيئت اصلاح، کليه شرکت های مادر شرکت های دولتی را به استخدام مدير خارجی برای 
عضويت در هيئت مديره ملزم کرد. بر اساس  اين اصلاحات، دو مدير خارجی بايد بر تدوين 
استراتژی ها، تامين مالی و تصميمات سرمايه گذاری مشارکت داشته باشند و مديران شرکت 
را ارزيابی و انتخاب کنند. در سال 2018، 90 درصد از شرکت های دولتی تحت اداره دولت 

مرکزی  اين اصلاحات را انجام داده بودند يا در حال تکميل آن بودند.

در اين مرحله از اصلاحات، مديريت شرکت های دولتی بزرگ غير مالی به کميسيون اداره 
اختيار  در  های کوچک  اداره شرکت  و  است  گرديده  واگذار  دولتی  های  نظارت شرکت  و 
دولت های محلی است. شرکت های دولتی مالی چين که حجم بزرگی از شرکت های دولتی 

را به خود اختصاص داده اند، ذيل شرکت سرمايه گذاری هويجين مرکزی اداره می شوند.

هويجين  شرکت  و  دولتی  دارايی های  بر  نظارت  و  اداره  کميسيون  که  است  درست  البته 
بيشتر  کارآمدی  و  دولتی  بنگاه های  دارايی های  از  نگهداری  بر  نظارت گسترده ای  مرکزی 
آنها دارند، اما درگير عمليات روزمره کسب و کارها نيستند و در عمل تغيير مهمی که در اين 
زمان رخ داده است، تفکيک مديريت شرکت های دولتی از وزارتخانه های تخصصی و رفع 

تعارض مالکيت و مديريت در شرکت های دولتی است. 

5-  مرحله پنجم )2012 تا کنون(: اصلاحات گسترده 

در سال 2012 و پس از برگزاری 18 امين کنگره حزب کمونيست چين، يک کارزار بی سابقه 
ضد فساد و اجرای اصلاحات فزاينده و جامع در بنگاه   های دولتی شکل گرفت و دولت را 



نقش و مأموریت شرکت های دولتی در کشورهای پیشرفته 44

ملزم به اصلاحات جامع در خصوص شرکت های دولتی کرد. همچنين سندی تحت عنوان 
»راهنمای نظارت بر تعميق اصلاح شرکت های دولتی«  منتشر شد.

گرفت.  صورت  دولتی  شرکت های  بندی  طبقه  اساس  بر  اصلاحات  اين  اول   درجه  در 
شرکت های دولتی به دو گروه شرکت های تجاری و شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی 
طبقه بندی شدند. شرکت های تجاری هم به بخش  های رقابت کامل )رقابتی( و بخش  های 
اقتصاد کشور( طبقه  برای  امنيت ملی و حائز اهميت  با  استراتژيک )صنايع کليدی مرتبط 
بندی شدند. در نظام طبقه بندی جديد، دولت می  تواند منابع را به صورت تبعيض آميز به 
گونه  های مختلف شرکت ها تخصيص دهد. به عبارت ديگر دولت می  توانست حمايت خود 
را از شرکت های دولتی که ماهيت فعاليت تجاری دارند کاهش داده و به آن ها اجازه دهد تا 
آزادانه با بخش خصوصی رقابت کنند؛ در حالی که منابع بيشتری را برای شرکت های ارائه 

دهنده خدمات عمومی تخصيص دهد.

بر  چين  کمونيست  حزب  رهبری  نقش  تقويت  دوران  اين  در   شده  دنبال  سياست  دومين 
تا  را موظف کرده  مثال حزب کمونيست هيئت مديره  به عنوان  شرکت های دولتی است. 
قبل از اتخاذ تصميمات مهم از نظرات  اين کميته بهره مند شود. سومين سياست، سازماندهی 
به عنوان مثال در طول  به دولت مرکزی است.  ادغام شرکت های دولتی مربوط  مجدد و 
دوره 2012 تا 2018، اقدامات لازم برای ادغام 20 شرکت دولتیِ تحت اداره دولت مرکزی 
صورت گرفت. دولت چين برای ادغام  اين شرکت ها از اهدافی همچون توسعه شرکت های 
دولتی که در تحقق طرح »يک کمربند، يک راه « )راه ابريشم جديد( نقش داشتند تا کاهش 
ظرفيت مازاد و پيشبرد اصلاحات سمت عرضه را در دستور کار دارد. در طول  اين دوره تعداد 
شرکت های دولتی تحت مديريت دولت مرکزی از 189 شرکت در سال 2002 به 96 شرکت 

در سال 2018 رسيد.
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آموزه های نظام بنگاه داری دولتی چین برای ایران

علت اصلی موفقيت آميز بودن اصلاحات شرکت های دولتی در چين را می  توان در مواردی 
از جمله شناخت دقيق از مساله، برنامه ريزی بلندمدت و اصلاحات تدريجی در جهت حل 
آن دانست. مسيری که چين در طول  اين چهار دهه طی کرده را می  توان به طور کلی در 
اقداماتی از جمله شناسايی شرکت های دولتی به عنوان يک نهاد مستقل و تخصيص سود 
شرکت در درون آن، تفکيک مديريت از مالکيت، اقدامات لازم برای فعاليت  اين شرکت ها 
در بازار و در پی آن افزايش شفافيت و مسئوليت پذيری و در نهايت حرکت به سمت مفهوم 
»بزرگ زيباست« که بر ادغام شرکت ها و فعاليت در مقياسی بزرگتر دلالت دارد، خلاصه 

کرد.

 در کنار اصلاحاتی که چين با توجه به ساختار اقتصادی خود انجام داده، يک نکته از  اين حيث 
قابل توجه است که چه در کشوری همانند چين که با وجود اصلاحات گسترده، سرمايه داری 
دولتی محسوب می  شود و چه درکشور های غربی که نظام اقتصاد بازار آزاد دارند، سياستی 
که در عمل در رابطه با شرکت ها اعم از دولتی يا شرکت های بخش خصوصی در حال اجرا 

است، ادغام بيشتر و استفاده از مقياس اقتصادی بزرگتر در فعاليت های اقتصادی است.

اندازه کوچک بنگاه در زمان تاسيس،  اين فرصت را به بنگاه می  دهد تا هزينه سربار کمتری 
را متحمل شود و محصولات را با قيمت تمام شده پايين تری ارائه کند اما با گذشت زمان هر 
چه شرکت بزرگتر باشد هزينه به ازای هر واحد از توليد کاهش يافته و بنگاه از منافع صرفه 
جويی ناشی از مقياس بهره مند خواهد شد. در ادبيات علم اقتصاد نيز کتاب بزرگ زيباست، 
خط بطلانی بر نظريات پيشين مبنی بر نوآور بودن، بهره وری و اشتغالزايی بيشتر بنگاه   های 
کوچک و متوسط نسبت به بنگاه   های بزرگ کشيد. به نظر می  رسد بر خلاف آنچه طی دو 
دهه گذشته در ادبيات توسعه کشور ها مبنی بر فعاليت شرکت های کوچک و متوسط و نقش 
آن ها در فرايند توسعه عنوان شده، در عمل شرکت های بزرگ نقش اصلی را بر عهده داشتند.
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شايان ذکر است که تقريباً تمام سود در بين شرکت های مرکزی و بيشتر سود در بخش 
دولتی اقتصاد چين در حال حاضر توسط چهل شرکت مرکزی بزرگ به دست می آيد. بنابراين 
تعدادی از شاخص  ها نشان می  دهند که دولت مرکزی به  اين نتيجه رسيده است که »کمتر، 
می  تواند  دولت  دولتی،  از شرکت های  کوچکی  بخش  شديد  کنترل  با  يعنی  است«.  بيشتر 
کنترل متناسبی بر سود، سرمايه گذاری و اقتصاد ملی داشته باشد. در نتيجه  اين امکان در 

اختيار دولت است تا بسياری از شرکت های دولتی کوچک را بدون کنترل زياد ر ها کند.

اين ادغام  ها علاوه بر  با بررسی عميق تر ادغام  ها در چين نکات مهمتری نمايان می  شود. 
استراتژيک  اهداف  که  است  انحصاراتی  آوردن  وجود  به  پی  در  موجود،  انحصارات طبيعی 
جديدی را دنبال می کند. اين ادغام ها در کنار تشويق به سرمايه گذاری در خارج از کشور، به 
کسب رتبه نخست در برخی از زمينه  ها منجر شده است. از جمله  اين موارد که چين در آن 
رتبه نخست را به خود اختصاص داده می  توان به راه آهن، نفت و مواد شيميايی اشاره کرد.

از  اين ادغام  ها در چين دنبال می  شود، حذف رقابت غير ضروری و گاه  هدف ديگری که 
مخرب بين بنگاه   های چينی و در خارج از  اين کشور است. به عنوان مثال ادغام شرکت ملی 
تا نسبت به شرکت  اختيار چينی  ها قرار داد  را در  اين موقعيت  با ساينوکم،   شيميايی چين 
در مزايده خريد شرکت سوئيسی سينجتنا )شرکت بزرگ فعال در حوزه شيمی  کشاورزی ( با 

پيشنهاد 43 ميليارد دلار اقدام نمايند.

در بخش خصوصی چين نيز يک نوع رقابت شديد ايجاد شده ولی حمايت دولتی نيز وجود 
داشته است. 20 سال پيش در چين چيزی به نام قانون کار وجود نداشت و امکان اخراج 
کارگران به راحتی ميسر بود اما با وجود اين، کارگر در سود شرکت سهيم می شد. طی 20 
سال اخير و در يک فرآيند عملياتی، قوانين کار در چين تهيه و اجرا شد.  با آزادسازی تجارت 
در اوايل قرن جديد، چين از جهان الگوبرداری های بسياری انجام داد. مثلا با ورود مک دونالد 

به اين کشور، انديشه استانداردسازی غذا در چين گسترش يافت.
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برای  شخصی  و  فردی  انگيزه های  داشت  سعی  دولت  اقتصادی،  اصلاحات  شروع  از  بعد 
دستيابی به توسعه را فراهم سازد. همچنين در شرکت های دولتی مديران در سود شرکت 
سهيم شدند و از منافع آن بهره می بردند. در اين دوران، رهبر وقت جمهوری خلق چين و 
ساير مقامات ارشد به اين مسئله پی بردند که سرمايه و نيروی کار به نسبت در جهان گران 
از اين ظرفيت برای رشد و جهش اقتصادی استفاده کنند. مزيتی که در  شده و می توانند 
عصر حاضر در ايران وجود داشته و سرمايه انسانی متخصص و انرژی ارزان به عنوان دو 
رکن اصلی توليد در کشور به وفور يافت می شود. پس می توان از اين فرصت کم نظير برای 

تحقق جهش اقتصادی و افزايش رفاه عمومی   بيش از پيش استفاده کرد. 

در مجموع چين با ادغام شرکت های دولتی، اهدافی همچون توسعه رقابت پذير در سطح 
بين الملل و حضور پررنگ تر در طرح يک کمربند-يک جاده، کاهش ظرفيت مازاد صنعتی و 
توسعه اصلاحات در طرف عرضه داخل را دنبال می  کند. مرور اصلاحات انجام شده در چين 
و مقايسه با وضعيت شرکت های دولتی در   ايران نيز نکات شايان توجهی را آشکار می  کند. 

در درجه اول مشکلی که همچنان در بنگاه داری دولتی در اقتصاد   ايران به چشم می خورد  اين 
است که شرکت های دولتی تمايل چندانی به خلق سود، ارزش اجتماعی، توليد و... ندارند. 
ريشه اصلی  اين مساله در کشور  اين است که  اين نهاد ها از سود شناسايی شده استفاده نکرده 
و بخش قابل توجهی از آن به عنوان 50 درصد سود ويژه و ماليات توسط دولت اخذ می  گردد. 
چين تلاش نمود با استفاده از نگهداری  اين سود و سرمايه گذاری مجدد در شرکت دولتی 

انگيزه برای سودآوری و توليد بيشتر در  اين شرکت ها را تقويت نمايد.

علاوه بر  اين، تجديد نظر در پرداخت به نيروی کار به خصوص مديران سطح بالا از ديگر 
اصلاحاتی بود که بهره وری  اين نهاد ها را دستخوش تغيير کرد. همچنين با استفاده از ساز و 
کار بازارِ سرمايه و پذيرش شرکت های دولتی در  اين بازار توانست شفافيت بيشتر و پاسخگو 
بودن را در  اين نهاد ها پايه ريزی کند. اقدامی  که می  توان در حال حاضر و در شرکت های 
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دو لتی ايران که صرفاً فعاليت اقتصادی انجام می  دهند، در دستور کار قرار داد. 

آن چه چين انجام داد  اين بود که با پذيرش شرکت های دولتی در بازار سرمايه فارغ از  اين که 
سهم دولت در  اين نهاد ها به چه ميزان باقی بماند، آن ها را ملزم به ارائه گزارش   های شفاف 
و منظم مرتبط با عملکرد مالی کند و پاسخگو بودن در برابر سهامداران و ساير ذينفعان نيز 

از ديگر دستاورد های پذيرش  اين شرکت ها در بازار سرمايه بود.

چين همچنين در مدل حکمرانی شرکت های خود در ساليان گذشته تغييرات مهمی را ايجاد 
کرده است و مهمترين تغيير تفکيک مديريت و مالکيت شرکت ها از وزارتخانه تخصصی 
بوده است که موجب گرديده تعارضات رفع شده و فشارهای تحميلی از سوی وزارتخانه از 

بين برود.

به عنوان درسی ديگر می توان به طبقه بندی شرکت های دولتی در چين اشاره نمود. چين 
بنگاه   های دولتی که عرضه کننده کالا های عمومی   هستند را از بنگاه   های تجاری جدا نمود و  
در مدل رفتار با اين دو گونه شرکت تفاوت قائل شد. بر اساس اين طبقه بندی شرکت های 

تجاری نقش پررنگ تری در بازار دارند.

به عنوان آخرين نکته بايد خاطر نشان کرد که اصلاحات بنگاه   های دولتی در چين عمدتاً 
دارايی  های  بر  نظارت  و  اداره  کميسيون  و  بوده  متمرکز  مهم  و  بزرگ  بنگاه   های  روی  بر 

شرکت های دولتی »SASAC« بر  اين شرکت ها نظارت می  کند.
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بخش پنجم

جمع بندی و نتیجه گیری

شرکت های دولتی در جهان دارای نقش و مأموريت های مخصوصی هستند و می توانند به 
صورت کارا به انجام وظايف خود بپردازند. اين مهم به نوعی، يک خط بطلان بر پيش فرض 
»ناکارآمدی شرکت های دولتی« است. با اين حال، نکته ای که وجود دارد اين است که در 
هر کشور، شرکت های دولتی متناسب با برنامه ها و استراتژی های کلان آن کشور شکل 
گرفته و به انجام مأموريت می پردازند و برای کارآمدسازی شرکت ها، بايد در ابتدا محدوده 

فعاليت و انتظارات از آن ها روشن شود.

به عنوان مثال چين در تقسيم بندی شرکت های دولتی، آن ها را در دو قالب شرکت های 
تجاری و شرکت های غيرتجاری تقسيم بندی کرده است. در اين کشور شرکت های تجاری 
نيز خود به دو بخش رقابت کامل )رقابتی( و استراتژيک )صنايع کليدی مرتبط با امنيت ملی 
و حائز اهميت برای اقتصاد کشور( طبقه بندی شده و متناسب با هر دسته با آن ها تعامل 
می شود. در نظام طبقه بندی جديد چين، دولت منابع را به صورت تبعيض آميز به گونه  های 
از شرکت های  را  مختلف شرکت ها تخصيص می دهد. به عبارت ديگر دولت حمايت خود 
دولتی که ماهيت فعاليت تجاری دارند کاهش داده و به آن ها اجازه می دهد تا آزادانه با بخش 
ارائه دهنده خدمات  خصوصی رقابت کنند؛ در حالی که منابع بيشتری را برای شرکت های 

عمومی تخصيص می دهد.

در ايران اما برای شرکت های دولتی نقش و مأموريت دقيقی ترسيم نشده و شکل گيری 
شرکت ها به واسطه يک برنامه مدون نبوده است. البته در سياست های کلی اصل 44 برای 
ساماندهی شرکت های دولتی تلاشی صورت گرفت، اما نه در خود سياست ها و نه در قانون 
از  انتظاری که  و  دولتی  فعاليت شرکت های  اجرای سياست های کلی اصل 44، محدوده 
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آن ها وجود دارد، به روشنی مشخص نگرديده است تا بر مبنای آن بتوان به ساماندهی و 
کارآمدسازی شرکت های دولتی مبادرت ورزيد.

علاوه بر بحث تعيين محدوده فعاليت شرکت های دولتی به عنوان پيش نياز کارآمدسازی 
آنها، بايد به اين نکته توجه شود که لازمه کارآمدسازی شرکت های دولتی، ايجاد تغييراتی 
در مدل اداره شرکت ها متناسب با مأموريت و نقشی است که در اقتصاد ايفا می نمايند. در 
شرايطی که شرکت ها نقش های مختلفی در اقتصاد ايفا می کنند، انتظاری که از آنها وجود 
دارد متفاوت است و لازم است مدل برخوردی که با آنها می شود، متناسب با مأموريت و 
نقش آن ها تعريف شود. به اين مهم در گزارش های آتی انديشکده اقتصاد مقاومتی پرداخته 

خواهد شد.
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